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 با رويكرد هاي فرارواني پذيري داده تحقيق
و فلسفي  تجربي

*سيدمرتضي حسيني شاهرودي

 **فاطمه فرضعلي

 چكيده

شود،مي ناميدههم فراهنجاركه فراطبيعي انسان هاي توانمندياز شناسي فراروان علم

و فيزيكي است. دو نگرش عمده اين قابليت عمدة دو گونهكند.مي بحث ها، ذهني

هاي گروهي، اين رخداد هاي فرارواني وجود دارد: به عقيدة توجيه پديدهةنيز دربار

عواملي مانند؛اند به دلايلي آن علل ناشناختهولي؛معلول علل طبيعي است،عيني

و كنترل تا است ها باعث شده ناپذيري داده ضعف ابزار آزمايش، بينش ناظر، وسعت

آنها صادر نشود. گروهي ديگرةبار هنوز نظر قطعي مورد قبول اهل علم، در

آنچه اند. رخدادهاي فرارواني را معلول عللي غيرطبيعي يا اختلالات رواني خوانده

وجود اين رخدادهاي نامتعارف در زندگي بشري است. اين،انكارناپذير است

به شناسي علم فراروانةنوشتار با نگاهي گذرا به پيشين تقليل»شبه علم« كه امروزه

 
.مشهدگروه فلسفه دانشگاه فردوسيو عضو هيئت علمي دانشيار*

.دانشجوي دكتري دانشگاه فردوسي مشهد **

3/4/91 تاريخ تأييد:22/12/90تاريخ دريافت:
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هاي اين پذيري داده هاي گوناگون، به بررسي تحقيقو نقد ديدگاه، با طرحاست يافته

ف و  است. لسفي پرداخته علم با دو رويكرد تجربي

گرايي، درك گزينشي، علم پذيري، شناسي، فراهنجار، تحقيق فراروان:واژگان كليدي

.گرايي عقل

 مقدمه
مي شناسي كه به بررسي پديده روانعلم فرا به هاي فراحسي پردازد، در عرصه علوم تجربي

گرايان . برخلاف ادعاي علماست يافته) تقليل Pseudoscience(*»شبه علم«

)Scientisist(بي سؤاليهيچ،كه معتقدند علم و هيچ مسئله پاسخ نمي را اي نيست گذارد

و يا توجيه علمي قابليت هاي كه با علم حل نشود، هنوز پاسخ قطعي به وجود يا عدم

ميبر بناو اند فرارواني انسان نداده و گردد، بسياري از مسائل دلايلي كه ذكر آن حل نشده

.اند رهاشده

كه در تاريخ فراروان  Oliver(لاج اوليور هاي نامبه فيزيكداندو شناسي ثبت شده

Ladge(1بارت ويليامو )William Barrett(كار مشتاق، ديگر دانشمندان همراهبه

(كر آغاز 1880را از سال ويژه روحبه،فرارواني مسائل زمينهدر پژوهش p.310دند

Jütte, 2005,(روحي« پژوهشگرانبهكه فرارواني انجمن نخستين رسمي طوربه ولي؛«

)Psychic(در مشهور ( گذاري پايه انگلستاندر 1882 سال گشتند،  ,Rhine, 1972شد

p.3پس كه بر اين دانشمندان اطلاعات، گمان آوري جمع مقدماتي مرحلهاز ).  اين بود

 توسط 1889 سالاز قبل شناسي فراروان واژه باشد. مربوط انسان ذهنبه بايد پديده

 راين حال اينبا بود؛ شده ايجادMax Dessoir(2( دسوير ماكس نامبه شناسي روان

)Joseph Rhine(اساسي،و چشمگير تغيير دادن منظور نشانبهرا واژه اين 1930 در دهه 

 واژه شناختي، جايگزين روان-پزشكي روان مطالعاتدر آزمايشگاهي هاي روش سمت به

(-روحي تحقيقات  در مقابلِ.نمود)Psychiatric–Psychological Researchرواني

 بـا ولـي دارنـد، بودنعلم ادعايكه شودمي گفته باورهايييا ها، نظريه ها، آزمايشبه نما دانشيا علم شبه*

 اند. نرسيده اثباتبه علمي هاي روش
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 مدارك در جستجوي اصولاًكه شناختي روان-پزشكي روان مطالعات تحقيقات رويكردهاي

در بود، آزمايش الطبيعه ماوراء هاي پديده براي كيفي و ها  Duke( دوك در دانشگاه امريكا

University(هاي ادراكآزمايش دنبالبه. گرفت صورت آماري-اي كمي شيوهبه 

 هاي روش در اين دانشگاه،)Extra Sensory Perception()ESP( فراحسي

از زيادي محققانو يافته توسعه بررسي اين قابليت ذهني، براي استاندارد آزمايشگاهي

آن جهان سرتاسر *ذهن جديد مرزهاي عنوان تحت راين انتشار كتاب. كردند استقبال از

 ويليام بعد در سدة. كرد آشنااو آزمايشگاهي هاي يافتهبارا عمومي افكار 1938 سال در

.G( هيمنز. جي)،William James( جيمز Heymans(دوگالمك ويليامو 

)William Mc. Dougall،(با. كردند طراحي پاتي تله هايآزمايش برايرا هايي آزمون

( فراهم زمينه ايندررا دانشمندان شوقةماي،نبود كننده قانع نتايج اينكه  ,Rhineآورد

1972, pp.4-9 .( 

 قرار علميو آماري تحقيقات مورد زمان اينتاكه شناسي فراروان مباحث سري عناوين

:ازاند عبارت است، گرفته

 اطلاعاتيا صحنه رخدادها،از عادي فوق دانش:)Clairvoyance( بيني روشن.1

.ندارد وجود ديگري ذهندر لزوماً دريافت زماندركه، ديگر

 فردبه از فردي حواسيا افكاربه مربوط اطلاعات انتقال): Telepathy( پاتي تله.2

.اصليحس پنجاز غير طريقياز ديگر

 رويدادهايياها مكان مورددر اطلاعات ادراك): Precognition( آگاهي پيش.3

.دهندرخ اينكهاز قبل،آينده

4.)  زمان، بر ماده، تأثيرگذاري براي ذهن توانايي:)Psy Chokinesisفراجنبشي

 مانند است؛ ناشناخته بشر كنوني علم برايكه روشي طريقاز انرژييا مكان

 ,Meditation()Meehl, 1962(مديتيشنو)Soteriology( سوفرولوژي

 
* New world of the mind; London: Faber, 1938.  



76

هار
ب

13
91

ارة
شم

/
49

لي
ضع

فر
مه

فاط
ي،

رود
شاه

ني
سي
يح

تض
دمر

سي
/

p.267.(

 شناسيناور. تعريف فرا1
از جديدي اصطلاحوشد اضافه» Psychology« واژهبه» para«يوناني پيشوند

شود.مي ناميده شناسي فراروان همانيا پاراسايكولوژيكه گرديد مشتق شناسي روان

به هايي هاي انساني است كه از راهتوانايي شناسي بررسي علمي فراروان كه تاكنون بشر

و ماهيت آن پي يا نبرده، علت و وآندراطلاعاتي را از محيط پيرامونش كسب تصرف

( فوقو ناشناخته هايقدرتةدربار علم كند. اينمينفوذ   انسان)Supernaturalطبيعي

و ديگران،مي گفتگو (آيزنك ).18ص، 1379كند

درSigmund Freud( فرويد )Wilhelm Fliess( فليس ويلهلمبهاي نامه)

 فراسويبه مراكه شناسي روان«كرد. تعريف گونهاين كلي شكلبهرا شناسي فراروان

مي خودآگاهي  تعاريف ترين جامعاز يكي).Masson, 1985, p.132(»شود رهنمون

در. است بيان شده)Ramakrishna Rao( رائو كريشنا راما توسط شناسي فراروان  او

«نويسدمي شناسي فراروان مورددر بنيادي هاي آزمايش عنوان تحت خود كتاب دواًاساس:

 درك. انگيزي روان.2؛حسي ماوراي درك.1:است تشخيص قابل شناسي فراروان شكل

 سانان حواسةاز حوز خارجكه اطلاعاتي دريافتييتوانااز است عبارت حسي ماوراي

مياست  صورتبه است ممكن مشاهده اين. گردد تبديل نگري روشنو پاتي تلهبه تواندو

( شناخت  وقايع فرارواني دركبه)Aposteriori( متأخر شناختيا)Aprioriمتقدم

 تأثيرگذاريييتوانا،انگيزي يا فراجنبشيروانكه حاليدرYگردد مربوط آيندهو گذشته

قرار آدمي] آگاهي[ايموتوره فعاليتةحوزاز خارجدركه است خارجي هايسيستم بر

) Beloff( بلوف).Rao, 1984, p.1( جسماني امورو مادهبر ذهنتأثير مانند؛دارند

مي واژه فراروانةدربار به« گويد: شناسي مناسب است براي"شناسي فراروان"واژه اشاره

[درون] افراد مختلف هاي مختلف فراخوان واكنش ).Beloff, 1993, p.27(»از

و منظور از امور ماوراءالطبيعه» طبيعييماورا« شناسي يعني بررسي امور وي فراروان از نظر

 ). البتهIbid( كلي اهل علم يا عرف عوام نگنجد هاي هايي است كه در فرضيه پديدهةهم
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و غيركلي است اين تعريف بسيار مي؛ زيرا هم امور خرافي هم واقعي را شامل و شود

 بلوف دليلبه همين.است اموري را كه به دلايل ناشناخته هنوز براي بشر به اثبات نرسيده

را روان فراةتعريف واقعي واژ  داندمييهاي ذهني خاصه مطالعه در مورد پديد صرفاًشناسي

علمي هاي آزمايشباو كه بدون استفاده از ابزار حركتي با جهان خارج در تعامل است

( از اهميت ويژه در فلسفه معاصرو قرارگرفتهمورد تحقيق   ). Ibid, p.3اي برخوردار است

)Paranormal( فراهنجاركه هاي فراطبيعي شناسي در اصطلاح از داده علم فراروان

مي،شودناميده مي فراطبيعي ظور ورود به بحث اصلي، تعريف واژةمنبنابراين به*كند. بحث

 رسد.و فراهنجار لازم به نظر مي

 فراهنجار-. بررسي امور فراطبيعي2

و توجيهو نشده ارائه آنها براي توضيحي،تجربي علومةحوزدركه هايي پديده كليه

 واژه اين كارگيريبه ولي؛است گرفته نام فراهنجار است، تجربه مرزهاي وراي آنها توضيح

يا محال معناي به باشد، غيرمادي بايد حتماً نهايي اينكه توضيح بودن توضيح علمي براي آن

،هستي عالم برايآن مركزيت عدمو زمين چرخش مانند،ها پديدهاز بسياري. نيست

. يافت محكمي فيزيكي تبيين بعدها ولي،شدمي محسوب فراهنجارو فراحسي روزگاري

، شناسي زيستيا فيزيكةحوزدر جديد كشفياتباكه دارد وجود همواره احتمال اين

(آيزنك گردد طبيعيو پذيرمشاهده كاملاً بود، گرفته نام طبيعي فوقو فراحسيكهرا آنچه

و امور فراحسينه پوپرگفته بنابر).17ص،1379،و ديگران توانند كاملاًميتنها متافيزيك

مي،دار باشند معني وي توانند ارزش زيادي هم براي علم داشته بلكه باشند. مدلي را كه

ميبراي ارزش «چنين است،دهد گذاري امور فراحسي ارائه و فرضيات توانيم انديشهمي: ها

از،است پذير كه آزمون ند. علميا اتي تشبيه كنيم كه در مايعي معلقگوناگون را به ذر رسوبي

ته لايه صورتبهآنها.اين ذرات است كه در ته ظرف است مي هايي و ضخامت نشين شوند

[بيشتر مي شدن] تعداد لايهاين رسوب با هر ها افزايش كه جديدي با نظريهةلاي يابد. اي

 
و اصطلاحات از* يك '�P�Rاين تعاريف ( المعارف و 1991جلدي كمبريج (�'4Pالمعارف بريتانيكا گرفتـه�

و تقريباً  ترين بيان از اين موضوعات است.علمي شده است كه تا حدودي جديدترين
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مي كلي شود. در نتيجه اين فرآيند، رشد علم ممكن است تر از نظريات پيشين است، مطابق

ا ها بنابراين انديشه؛هاي بالاتر متافيزيكي شناور بودند تر در لايه هايي برسد كه پيش نديشهبه

در با علم ارتباط مي و مي يابند :از اند عبارتها هايي از اين انديشه كنند. نمونه آن نشست

مي فيزيكي يگانه كه ديگر ذره» ذرة«انديشه،اتميسم شوند، نظريه حركت ها از آن ناشي

ص1375،(پوپر» بودن الكتريسيته بودن نور، نظريه سيالاي زمين، نظريه ذره ،27-28.(

م معجزه نشيها نيز كه فراهنجار تلقي ميئشوند، از قوانين طبيعي  توماسگيرند.ت

 يد:گومي معجزهةدربار آكوييني

 گردد. معطلو موقوفيا شود باطل طبيعي قانونكه نيست معنا اين معجزه به

نهما است، نادر بسيار معجزه چوناام افتد،مي اتفاق قانون طبق خود معجزه

ص1380(قراملكي،» كنيم تحقيق توانيمميراآن عملنهو علل ،142-150 .( 

 كرد درك توانمين هنوزرا آنها اصالت شايدكه دارند وجوداي ناشناخته حقايق بنابراين

 تاكنون بشركه رويداديهراز شايد حقيقتدر ولي،داد بودنشان طبيعيبر قطعي حكمو

 باشند.تر عادي است، دانستهمي عاديرا آن

 چه چيزي هنجار چيست؟،اند ني را فراهنجار خواندههاي فراروا كه دادهاينعلت

)Normal و چه )؟Paranormal( ) يا فراهنجارAbnormal( چيزي ناهنجار) است

-امور هنجارةكه در حوزسي اين است كه صرفاً به دليل اينشنا مشكل اساسي فراروان

به-عرف اهل علم تجربي در ناچار بايد در حيطه جايي پيدا نكرده است، پس به دو دليل

:گيرد قرارفراهنجار 

شناختي روان-پزشكي توسط اشخاصي كه از جهت روان شده گزارشهاي عيني . رخداد1

 گرفتند. نمي داشتند، در حوزه ناهنجار قرار در صحت كامل قرار

شناسان نيز روان زيرا؛شده است اين رويكرد فقط بر مبناي يك تعريف منفي استوار.2

فربه طور توانند نمي و چه چيزي نمونه،يارب؛اهنجار استدقيق بگويند چه چيزي هنجار

كه تعريف را چنين ابتدا ادراك فراحسي كه اين وكنند  درك مستقيم اطلاعات توسط ذهن

و كه تنها راه شناخته به اين دليل فقط-سپس علمي بودن آن رد شود قابل تشخيص شده
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مي-براي ادراك مستقيم، راه حس است ( ناقص به نظر بهIrwin, 2004, p.3رسد .( 

و،نيست تنها راه ادراك ديگر معلوم تعبير فقط حواس انساني باشد. از طرفي براهين منطقي

 وجه هيچبهكه استبراي انسانيرهاي ادراكي ديگر فلسفي زيادي هم شاهد بر وجود ابزا

و ادراك عقلاني متوقف بر  نفس كه اگرچه است ثابت شده،حس نيستند. در زمينه تعقل

 هاي صورت خلاق،آنها كمكبهو ظاهري حواساز حاصل سازيِزمينه واسطهبه انسان

س مجرد عقلِبا اتحادو اتصالبا ولى در اصل، است، ذهني  خلاقيتتمصرف است كه

ياو در مقام كندمى پيدا به متكى وجه هيچبهعقلاني-باطنى بديع هاي صورت ايجاد صدور

ش1385ك: ديباجي،.ربراي اطلاع بيشتر/98ص،1375،(كاشانينيست امور مادي ،29(.

و گسترده و ثبت آن فراتر و در تعبير از چيزيتر حتي حوزه تجربيات ما است كه در ظاهر

به،متعارف علم (آگاهي خود«از آن «Self-Awarenesمي نمونه به تجربهيارب؛شود ) ياد

كه اگر بينديشيد.شناكردن خوب  بهنگري با درون،ايد به شنا رفته بخواهيد آخرين باري را

بهو تصاويري از يكسريآب دريا، ساحل يا استخر ابتدادر؛آوريد خاطر امور كلي را

تري داشته باشيد نگري عميقولي اگر درون؛ايدا بازنگري كردهخاطر خواهيد آورد. تا اينج

تجربياتي مانند؛آوريدميرخاطبهجزئيات ديگري را نيز،شناگر ببينيد عنوانبهو خود را 

 فرو رفتهآبدراينكه كدام قسمت چشمانتان، چند بار،احساس خط آب روي صورتتان

بي است يا احساس و تجربيات و بيشتر ها نيز شمار ديگري كه شما حتي با تعمق بيشتر

را نمي حاآننمايانگر،آوريد. تجربياتي از اين دست خاطربهتوانيد آنها فظه است كه

مي هشيار بر اي از تمامي تجربيات حسي نيست. بازنگري ذخيره،شود خلاف آنچه تصور

از،بازيافت آن چيزهايي است كه پيش از اين بلكه صرفاً،آگاهانه، بازيابي تصاوير نيست

و سپس اجزا آگاه بودههاآن و مورد پذيرش بازسازييايد آن را در الگوهاي عقلاني

(جينز كرده ). بسياري از تجربيات حسي ما حتي فراتر از معقوليت عرف46ص،1380، ايد

كه خود نيز بدان كشيده پيش) پرسشي را 1900-1823( مولر ماكس اهل علم قرار دارند. 

 كس هرگز درخت چه كسي درخت را ديده است؟ هيچ« پرسد: پاسخ داده است. او مي

ي آن[كلي] را نديده است؛ بلكه فقط اين درخت سرو درخت كاج،.درخت را ديده استا
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و به همين خاطر از طريق يا سيب را ديده است... بنابراين درخت صرفاً يك مفهوم است

 درخت فقط در آگاهي موجود كلي كرد. مفهوم توان آن را ديد يا درك حواس هرگز نمي

(جينز ص1380، است م،بنابراين آنچه در حوزه حسي.)49،  شوديفراهنجار خوانده

بر چه و گونه مفاهيم را از ياد بودن اينعكس. نبايد نسبيبسا در حوزه عقلاني هنجار باشد

مي برد. همان و يقيني و عقل نزد اهل استدلال،خواند گونه كه آنچه را يك عارف هنجار

مي فراهنجار، متعارف  شود.(غيرقابل توضيح نزد عقل) تلقي

 Perception Without(»ادراك بدون آگاهي«مفهومي به نام،شناسي در روان

Awarenes وجود دارد كه حاصل تحقيقاتي روي ادراكات انساني است. اين تحقيقات (

بر نشان مي بدون-است از راه دستگاه پردازش مغز هاي حسي ممكن از محركخي دهد كه

كه-ته باشداي نسبت به آن داش گونه احساس هشيارانه آنكه شخص هيچ ثبت شود

(اي آستانه ادراك زير«اصطلاحاً آن را  «Subliminal Stimuliيا ناهشيار ( 

)Unconsciousnessمي نامند. اين اطلاعات ممكن است از طريق رويا يا همخواني)

). Irwin, 2004, p.43( شود شخصوارد بخش هشيار آگاهي، بعداًها انديشه

كه حسي محرك هرگونهبه،اي فراآستانه هاي محركبا تقابلدراي زيرآستانه هاي محرك

 ادراك مفهوم. گرددمي اطلاق،باشد آگاهانه ادراك براي فردي آستانة مطلقازتر پايين

،مردم رفتارو احساسات گويد انديشه،ميكه است توجه شايانرو اينازاي زيرآستانه

ها ولي انسان؛گرددمي ادراك آن،از خودآگاهي عدم عليرغمكه است محركياز متأثر

را بسته به عوامل گوناگوني،،اغلب دست به انتخاب گزينشي ادراكات زده آنچه

ميمي،خواهند مي و تريسي بينند يا (هوپر  ). 599ص،1372،شنوند

 . درك گزينشي، عاملي مهم در رد امور فرارواني3
 رابطه كيفيتبا مرتبط هايفرآيند يكيازكه)Selective Perception( گزينشي درك

 شناختي روان عواملاز افراد درك اثرپذيريبه ناظر است،اش دريافتي هاي پيامبا مخاطب

 كند،مي دركو فهمدميآناز پياميك مخاطبچهآن،فرآيند اين مبنايبر. است مختلف

 هايارزش فردي، شخصيت اعتقادات، نيازها، نظراز شخصآن فرد منحصربه محصول
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دكنمي تأكيد نكته اينبه گزينشي است. درك شناختي معيارهاي سايرو تمايلات اعتقادي،

و ندارد سازگارياو رفتاريو فكري هاي چهارچوبباكهرا پيامي فردي است ممكن كه

،1383،دفلور(نمايد درك خواهد،مي خودكه گونهآن،شودمي شناختي ناهماهنگي موجب

و ديگران/ 743ص .)93ص،1389، تانكارد

و احساس.4  رابطه ادراك
و ادراك و نظريه، احساس اند، پيوستههمبهاگرچه از نظر علمي كاملاً همانند تجربه حسي

به است ولي ماهيت متفاوتي دارند. احساس، عبارت وسيله از گرفتن تحريكات محيطي

و انتق اندام آميختن ادراك،كه درحاليال آنها به مراكز اختصاصي در مغز؛ هاي حسي گيرنده

با دريافت و پردازش اطلاعات تفك فرآيندهاي حسي دو . برخي از تفاوتاستر هاي اين

 از: اند عبارت فرآيند

و در ضمن آن، يك انتقال از اندام گيرنده به مركزي يك مرحلهفرآيند. احساس،1 اي است

با دهد؛ تخصصي مغز رخ مي و براييميروهروبايي چندمرحلهفرآينداما در ادراك، ما

 هاي مختلفي از مغز با همديگر مرتبط شوند. دادن يك ادراك، ممكن است بخش رخ

ادراك، كاملاً به قشر مخ مرتبطكه درحاليرسد؛ . احساس، به مراكز عالي قشر مخ نمي2

 است.

يك3 و فيزيكي است؛ فرآيند. احساس، نماشيني يرآيندفو يستاما ادراك، ماشيني

 انساني است كه عوامل مختلف انساني در آن اثر دارد.

).305ص،1375،(الدينگ . احساس خطاناپذير، اما ادراك خطاپذيراست4

مي ولي داده،گرچه احساس خطاناپذير است به شوند هاي حسي وقتي در ذهن جايگزين

جصدرالمتألهينك:.ر( ويژه در علوم حصولي و،)151ص،6ج،6،1381، بدون خالص

و تفسير نيستند. ما هرگز مفاهيمي چون جرم وAcceleration(، سرعت)Mass( تعبير (

ما ساختهبلكه؛ايم را مستقيماً مشاهده نكرده)Pressure( فشار ند كه براي باشمي هاي ذهن

و تعبير مشاهدات ما بكار مي ص1385،(باربور روند تفسير و پيوندهاي ميان172،  ). پل

و مشاهدات تجربي را قواعد تناظر ،)Rules of Correspondence( مفاهيم نظري
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و برخي،اند ناميده)Epistemic Correlations( معرفتيهاي همبستگي كه برخي ساده

ن(همان). قوانين از آنجا كه چنين ويژگي اند بسيار پيچيده و پيوند ك با زديهايي دارند

ميمشهودات دارند، غالباً ). طبق تحقيقات 173ص،(همان شوند قوانين تجربي ناميده

و،درصد90دانشمندان، ماده خاكستري مغز انسان تا   فرانسيس. سراست داستانابزار تفسير

ميFrancis Crick-1916-2004(**كريك به« گويد:) كورتكس دستگاهي است كه

و دنبال همبستگي مي ميگردد (هوپر قسمت اعظم وقت خود را صرف گفتگو با خود كند

ص1372و تريسي،  ،598-599.(

 شماربه درك هايفرآيندازكه تفسيرو دهي سازمان فرآينددودر مؤثر عواملاز برخي

:از اند عبارت روند مي

 تمركز هرچه نامند.مي دقتيا توجهراها توانايي متمركزكردن):Focus( دقت يا تمركز.1

ب عميق ميتر و توجه بالاتر (اشد، ميزان دقت ).23ص،1388، كاويانيرود

 امر همان سويبهو گذاشته اثر افراد ادراكبر تواندمي تلقين،:)Inculcation( تلقين.2

(همان). سوق تلقيني  دهد

 ترشدن غني موجب آن، افزايشو بوده ادراكبر مؤثر عواملاز سنّ:)Age(سن.3

د.شودمي زندگياز انسان شناخت كه در انشمندان، در اواخر عمرشان، از اينبسياري از

مي اند، كرده صادردوران جواني احكام ناپخته  و اظهار ندامت و اغلب سخناني عرفاني كنند

( متافيزيكي اظهار مي ).Rosen & Crouse, 2000, pp.122-127دارند

و):Dignity( افراد منزلت.4 بر دارد، اجتماعي مراتب سلسلهدر فردهركه مقاميجاه

و.گذاردمي اثروي درك گاهي ترس از دست دادن جايگاه علمي در ميان اهل علم

 
 موريسو واتسون جيمز همراهبهكه است DNA ساختار كاشفاناز يكيو انگليسي دان فيزيك زيست **

 گفت مهم كشف اين اعلام هنگام كريك.است كرده دريافترا پزشكيو فيزيولوژي نوبل جايزه،ويلكينز

 قرن ويكم، بيست قرن بود معتقداو. است يافته دست حيات اسرارازاي گوشهبر،تازه كشفبا بشر كه

.بود خواهد خودآگاهي مطالعاتبا شناسيزيست ارتباط
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مي محافظه .)24ص،1388، كاوياني( شود كاري باعث انكار برخي از واقعيات

 ايفاي مورددرماكه هايي آموزش):The Role of Social( اجتماعي هاي نقش.5

و تفسيربر، هموارهدهيممي قرار توجه مورد آنچهبرها نقش الزاماتو بينيمميها نقش

(مي اثر،آنازما ارزيابي ).Ibidگذارد

 اوضاع، مورددرها انسان دقت ميزان):Cognitive Abilities( شناختي هاي توانايي.6

ازها تجربه تفسيرو دهي سازمان انتخاب،بر،افراد ديگر انساني مورددر آنان دانشو مردم

بي فهم انسان.گذاردمي اثر آنها سوي .)Song, 2011( شماري دارد ها مراتب

 درك آنچهبر افراد، شخصيتي هاي جنبهاز ): بسياريPersonality( افراد شخصيت.7

.) Michalski & Shackelford, 2010, pp.509-516( گذاردمي اثر كنند، مي

وبي.8  دليلبه است ممكن سارقيك نمونهيارب:)Agitations( برانگيختگي تابي

و ديگرانو بپندارد، هر شخصي را پليسقراريبيو اضطراب (اتكينسون ،از وي بگريزد

ص1387 ،289.(

زن:)Gender( جنسيت.9 تفاوت دارند با يكديگر،خود ادراكات نوعدر مردو جنس

 همان).(

ب كه واقعيت وجود دارد كساني اين امكان را،ه گفته اهل علم، فراهنجارهاي فرارواني يا

البته باشند. قرارگرفته يادشدهتحت تأثير يك يا چند مورد از موارد،خوانندمي غيرعلمي

ميكه موارد نامبر همچنان در ده باره امور فراحسي اثرگذار باشد، تواند بر داوري اهل علم

 صرفاًهاي داده دربارة-ويژه باورهاي مذهبيبه-معتقدان امور فراحسيشايد بر نگرش 

( تأثيرتجربي ). آنچه قابل توجه Chirban, 2001, pp.265-290منفي داشته باشند

آن تأثير،است در،اين امور بر داوري اشخاص نسبت به ديدگاه مقابل است. افزون بر

ها، بنياد مستقيم پديده تر از تجربه حسيِهاي تحقيق در علوم نيز بخش فراحسي بيش روش

مي هاي علمي متقن را پايه نظريه پذيري علوم تجربي كند. با بررسي معيارهاي تحقيق ريزي

مي اين امر روشن  شود. تر

 پذيري در عرصه علوم نوين هاي تحقيق معيار.5
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 تلاش زمان مروربهيا جمعي طوربه دانشمندان،آنطيكه استيفرآيند علمي، روش

 جهاناز) دلبخواهي غيرو منطقي سازگار، اعتماد، قابل( واقعييتعريف يا توصيف كنند مي

ازما تفاسيرو ادراكاتبر،فرهنگيو شخصي باورهاي تأثيربه توجهبا دهند. ارائه

 مسائل اين تأثير،استاندارد هايرويهاز استفادهبا كنندمي تلاش محققان،طبيعي هاي پديده

 علمي بنابراين بايد در روش؛برسانند حداقلبه،آن ايجادو نظريهيكبه دستيابيدر را

به تجربه هاي داوري پيشياهاگرايش تأثير شود تلاش بهها فرضيه سنجش هنگام گر،

رو.برسد حداقل و منحصري وجود با اين وجود برخي عقيده دارند كه هيچ ش علمي ثابت

و وابسته،هاي علمي روشبلكه ندارد؛ به بسيار متنوع و ابزارند. كلي طور به شرايط

و داده برد: يكي بهرة تجربي مطالعات علمي از دو عامل سود مي كه شامل مشاهدات هاست

و يا نظري است كه شامل مفاهيم،؛اند حاصل بخش تجربي علم و ديگري بهرة تعبيري

و نظريه قوانين، فرضيه (باربور ها ص170ص، 1385،هاست و ريحي بين ). جدايي ساده

و امر مشاهده مشاهده همواره به روابط،در علمزيرا؛وجود ندارد،شدهگر

)Relationshipsو همكنشي () ميInteractionها في نفسهينه به خود اشيا،پردازند)

).214ص،(همان

ها بدان معتقدند، كه پوزيتيست مشاهدة كاملاً خنثا زبانِ،بنابراين به دو دليل عمده

و انتظارات همواره گزينه»ها داده«-1 نيافتني است: دست اي از تجربه موافق با اهداف

س اغلب متأثر از سنت-2.دن شخص و (همان).ندا هاي متعارف اهل علم رمشقها

و نه استنتاج رياضياتي مفهوم و نه حتي هايي كه در علم كاربرد دارد، نه از مشاهدة تنها

مي دستبهاز تركيب هردو كند آمده است؛ بلكه بيشتر از تخيل خلاق دانشمندان تراوش

ص و در روش تحقيق).42(همان، هاي در مورد نظريه،يقين اهل تجربه، حكم به قطعيت

.نيستو قطعي رد امور فراحسي حكمي، دائمي دليلبه همين.علمي چندان محكم نيست

ازو قطعيت.6 )Empiricism( گرايي نگاه تجربهيقين
هاي علمي از تجربه ناشي شده گرايي، اين نظر رايج است كه داده در همه اقسام تجربه

و چه روش ها روان است؛ چه اين داده ص1370(يونگ، شناختي شناختي باشند  ). آيا293،
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كه گفت توانمى كلى طوربهخير؟يا دارند باور علومدررا يقينو قطعيت تجربى فلاسفه

در-كامل قطعيتو مطلق يقينكه باورندهم همگى تجربى فلاسفه  عرصه علوم حداقل

 نيز تجربهو است استوار تجربهبر مكتب اين اساس زيرا شود؛ حاصل تواند نمى-تجربى

يا دارد وجود يقينى علم اصولاً آيا اينكهدر اما*باشد. يقين معطى تواند نمى آنان نظر طبق

و و محدودهچه دارد داراى وجود اگر خير؟  وجود دارد. نظر اختلاف است،اى ويژگي

راJohn Locke( جان لاك و بالاترينمى قسمسه ) علم  علمبهرا يقين درجه داند

 ترين يقينىو ترين واضح) شهودى(علم نوع اين«:گويدمىو دهدمى اختصاص شهودى

(پاپكين از آن بهره تواندمى داردكه با ضعفى بشركه است علمي استرول،و مند باشد

ص1373  يقين داراى **،ها واسطه بودن شهودى ذليلبه نيزرا برهانى ). البته علم297،

 تنها است؛ زيرا قاصر كامل يقين حصولاز هميشه علم تجربي صرف، در نتيجه داند. مى

 هميشه-متأسفانه-جهان كامل بنابراين طبق باور او فهم؛است محدود تجربةبر مبتنى

ما شناسايى حدود وراى ص خواهد حسي (همان، ص1349لاك،:ك.ر/ 298بود ،408.(

و1994-1902( پوپر كارل چون فيلسوفاني پوزيتيويسم، منتقدان ترين مهم  مايكل)

و ندارد منطقي توجيه گونه هيچ استقرا پوپربودند. به گفته***)1976-1891( پولاني

 احكام درستيو است شخصيه احكام نوعاز كلاًما مشاهدات چراكه نيست؛ بيشاي افسانه

را حقيقت در واقع،و شود نمي منتقل عام احكامبه شخصيه مي منطقي  بدين كند. نقض

كه هايي نظريهروايناز است.آن مجدد آزمايش منظوربهاي نظريههر پذيرش سبب

 ترند. علمي،تري دارند بيش پذيري ابطال

مي،ي خطاناپذير استئاحساس جز* و تعبير در مي،آيدولي وقتي به تفسير  گردد.با خطا آميخته

ها، حضوري ولي علمش به خود اين صورت،هاي ذهني علم داردذهن به جهان خارج به واسطه صورت **

 واسطه است وگرنه به تسلسل منجر خواهد شد.و بي

در 1913در آوريل)Michael Polanyi( مايكل پولاني*** -زمينـه پزشـكي عمـوم فـارغ در بوداپست

و متفكرين اروپاي مركزي زندگي خـود را در ميـان،التحصيل شد ولي مانند بسياري ديگر از دانشمندان

مي حلقه و فلسفي  گذراند. هاي فكري، علمي
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 پذير؛نه صرفاً مشاهده،پذير باشد چيزي واقعي يا يقيني است كه فهم اولاً به نظر نگارنده

همه . ثانياًهاي متفاوتي دارد كه بخشي از آن جهان محسوس است زيرا واقعيت لايه

مي هايهنظري سه علمي و گانه وفاق تجربي، انسجام عقلاني بايست همزمان با معيارهاي

و نظريه و مانع بودن ارزيابي شوند. آزمايش آورد. ايي علم به بار نميتنهبهيك هيچجامع

بايستمي پوپردر نتيجه طبق ادعاي؛پذيري بيشتري برخوردارند امور فرارواني از ابطال ثالثاً

 محسوب شوند.تر اين امور علمي

قطعي در امور تجربي، چنين به عرصه علوم به نبود يقين،با توجه به ديدگاه دانشمندان

و تجربي اهل علم، ميان علم جانبدارانههاي رسد كه در ديدگاه نظر مي علمي بودن-گرايي

گرايي) نتيجه پيشرفت تجربه(گرايي آمده است. در واقع علم يك نظريه، اختلاطي پيش

و متأخر از خود علم است. اين باور ميان برخي از انديشمندان رش است كردهدعلوم است

انسان زندگي قلمرودراي حوزه هيچو ندارد قرار علم سلطه قلمرواز خارج چيز هيچكه 

 چنين.نباشد كاربردو استفاده قابلآندر آميز موفقيت طوربه علمكه ندارد وجود

 ) ناميدهScientologism(»گرايي علم« اوقات گاهي)آن مشابه هاي ديدگاه( هايي ديدگاه

 شود. مي

آن . بررسي اقسام علم8 و نقد  گرايي
از اند عبارتهاپرسش ايناز برخي.است شده مهمي هايپرسش طرح باعث گرايي علم

 آيا اين فكر است؟ علم واقعاً گرايي علم چيست؟ آيا علم مناسب هاي محدوديت اينكه

و پاسخگوي همه پرسش ماست، نجاتبه قادر كه علم است منطقي  قادر اينكه هاي ماست

دررا امور متافيزيكي نقش است در مشروعي هاي نقشچه كند؟ علم ايفاما زندگي هم

به،كند؟ براي يافتن پاسخي مناسب بازي تواندمي بيني جهانيك گيري شكل نگاهي كوتاه

ميهاي علمگونه  رسد. گرايي ضروري به نظر

 علمي هاي مؤسسه دروندر گرايي شود: علممي مطرح كلي شكلدوبه گرايي علم

.)آكادميكبرون گرايي علم( جامعهكل سطحدر گراييو علم؛)آكادميكدرون گرايي علم(

كه استاي نظريه آكادميكدرون گرايي علماز منظور آكادميك:درون گرايي الف) علم
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 تواندمي نهايتدر،آكادميك غيرعلمي اصلي هاي رشتهاز برخيكم دستيا تمامي گويد مي

 Edward( ويلسوناجتماعي، شناس زيست.يابد تقليل طبيعي علوم مثلاً مناسب علم به

Wilson(داردمي بيان شرح اينبهرا ديدگاهي چنين:

 علوم همچنينو اجتماعي علوم سايرو شناسي جامعه شود گفتهكه آن زمان تا

 گنجانده نوين تركيبدر بايدكه هستند شناسي زيست هاي رشته آخرين انساني

(ويلسون، نمانده باقي زيادي شوند، زمان ).90ص،1978 است

ها ديدگاه،تحقيقيك در*)Loren Graham( گراهام آكادميك: برون گرايي علمب)

: گويدميوياست. ناميده»طلبي توسعه«را آكادميكبرون گرايي علم مشابههايهنظريو

كه كندمي ارائه مدركي علمي، هاي يافتهوها نظريهتئهيدر طلبي توسعه

به ارزشاز حمايت براي غيرمستقيميا مستقيم طوربه تعمداً تواند مي كار ها

ص1981 گراهام،( شود گرفته  ،6.(

 از: اند عبارتآكادميك برون گرايي علم مختلف هايبرداشت

 چيزي توانيمميماكه حقيقتي تنها گويدميكهاي : يعني نظريهختيشنامعرفت گرايي علم.1

 رودلف كارناپاست. يافته دست بدان علمكه است حقيقتيآن،بدانيمآن درباره

)Rudolf Carnap(ميدر اين  گويد: باره
كه بسيار ابعاد هنوز زندگي كلي رشته  ...قرار دارد علماز خارج زيادي دارد

 علمي دانش گوييمميما وقتي... نيستروهروب مانعيبا خود دروندر علم

 پاسخ اصلكه وجود ندارد پرسشي كه هيچ است اينما منظور،است نامحدود

).290ص،1967،(كارناپ باشد نايافتني دست،علمبا آن

 داريمحق تنهاما عقلاييو منطقي لحاظاز اينكهبر مبنياي نظريه عقلايي: گرايي علم.2

باور داشته،است شناخت قابل علمي لحاظاز آنچهبهيا شده ثابت علمي لحاظاز آنچه به

(ويلسون  ص1978، باشيم ،90.(

 است همان،دارد وجودكه حقيقتي تنها گويدميكهاي نظريه:وجودشناختي گرايي . علم3

و از محققان به نام تاريخ علم است.تولدم*  ايندياناي آمريكا
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).91ص،همان( دارد دسترسي بدان علم كه

 فرهنگيا دانشاز بخش ارزشمندترين،علم اينكهبر مبنياي نظريه:اخلاقي گرايي علم.4

 زندگي ارزشمند واقعاًةحوز تنها است علم نوع اول كه مدعي:دو نوع استو است انسان

كه؛است انسان ميو نوع دوم با نظريهرا»اخلاق« تواندمي كامل طوربه علم كند ادعا

 اخلاق،ويلسونباوربر بناشود. سنتي اخلاقيات جايگزينو دهد تكامل داروين توضيح

 خواهدآنبهرا خود جاي نهايتدروشد خواهد داده توضيح شناسي زيست دانش توسط

جز اثبات قابل نهاييةكارويژ هيچ به گفته وي اخلاق.داد  ها را سالم نگهژنكهاين ديگري

(همان) .دارد، ندارد

مي:بخش رهايي گرايي علم.5 و حتي وجود علم و نياز به آن را تواند منشأ دين، خود دين

مي كند؛ تبيينخدا را  و رهايي بنابراين آنچه و باعث رستگاري انسان تواند واقعي بخش

 فقط رستگاريو نجاتكه نويسدمي)Mary Midgley( ميدگلي ماريشود، علم است. 

 كنندمي زندگيآنبا مردمكه است ايماني كننده فراهم علم، حرفة. است علم طريق از

ص1992،(ميدگلي ).57و37ص،

ميشده گفته هاي برداشتازيك هر يك، . در نتيجه كند تبديل گرايي علمبهرا ادعا تواند

 مطلقاً معادلرا گرايي علم نبايدكه دهدمي نشان گرايي علم هاي گونه تنوع اولاً اين

شدچنان-زيرا نمود؛ تلقي علمي گراييِ مادهيا علمي گراييِ طبيعت ممكن است-كه گفته

 علمي گرايي طبيعتيا گرايي ماده قبولباكه باشد داشته وجود گرايي علماز ديگراي گونه

كه دهدمي نشان همچنين تنوع اين،ثانياً.گرايي عقلايي مانند علم؛دشابن سازگار،صرف

و بخش رهايي گراييِ علم بين فراحسي در تضاد نيست؛ بلكه تنهاهمه اقسام آن با امور

ا.داشته باشد وجود مستقيم اي تضاد ممكن است گونه،سنتي دين ظواهر دعا در نتيجه اين

ميهر آنچه علمي باشد، يقين«كه  و قابل پذيرش از تري فراختواند حوزهمي» باشدآور

و ماده تجربه ب گرايي وگرايي صرف داشته و سياق علمي، امور فراروان اشد شناسي با سبك

و امور فراحسي را صرفاً جلوه هاي را نيز در خود جاي دهد. از طرفي اگر علم، دين

اين چرا خود؛داند كه در حال گذر از مرتبه پيشين به پسين است فرآيندهاي مغزي مي
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برانداز،صورت خودگذر نباشد؟ در اين حالدريكي از اين فرآيندهاي مغزي،باور

 هيچكه است عقلي ادراكيا فطري اعتقاد علمي، قوانين كشف عامل خواهد بود. نخستين

 طبيعت قوانين كشفبه دانشمندي اينكه براي اساساً. نيست قانون بدون جهاندراي پديده

 ناچيزترين اينكه براي«.باشد داشته جهان بودن منطقيبه ايمان اينشتين قولبه بايد،بپردازد

. است لازم جهان ساختمان بودن منطقيبه عميقي ايمان بتابد، جهانبر منطقو عقل شعاع

 اينو ميل اينشك بدون. باشدمي احتياج مورد،كردن درك براي حرارتيپرو شديد ميل

). علم 534ص،1371،(فرانك»است داشته وجود نيوتونو كپلر مانند مردانيدر ايمان

يا گسترش خود را مديون كساني است كه از سرمشق هاي متعارف ميان اهل علم

و افكار بديع خود را به جامعه علمي پارادايم  اند. كرده ارائههاي جاري، پا را فراتر نهاده

 . پارادايم علمي9
و انگاره از جهت لغويكه است اي يوناني، واژه)Paradigm( پارادايم به معناي الگو

 Kunn( كوهن از ديدگاه.و از نظر اصطلاحي تعريف آن چندان ساده نيست رودمي كار به

Thomas (پ اس ارادايم، داراي ويژگيهر ت:هاي زير

و در ميان اهل علم پذيرفته شده استكه گرددميمحور دستاوردهاي علميبر . پارادايم،1

حل مدل و ، در جامعه متخصصان پديد هاي پيش روي علم سئلهمهايي را براي طرح

 آورد. مي

يك.2 و كارگيريبه،هاي تجربه شيوه،ويژهسنت با ايجاد راهكارهاي نوين را ارائه ابزار

تا مي و موضوعات آن را روشن سازد. وسيلهبهدهد  آنها مرزهاي تحقيق

مي.3  آورد. زمينه را براي ايجاد مشاغل علمي جديد فراهم

(عواملاز اي منسجممجموعه.4  تئوريتعهداتو شناختي روش،)Instrumentalابزاري

)Theoretical Commitmentبه مي ) را  آورد. وجود

.ستابيني متافيزيكي يك جهانحامل.5

 شود.نمي. پارادايم با جملات يا قوانين دقيق مشخص6

در هرچند ممكن است نظريه.تپارادايم، خود يك نظريه نيس.7  برگيرد. هايي را
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ميبه كوهنهايي را كه پارادايم ، مكانيك نيوتنيزير است: قراربهبرد، عنوان نمونه نام

. اخترشناسي كپرنيكي،نظريه جريان سيال الكتريسيته،مكانيك اينشتين

ا تثبيت مسئله،هاترين نقش پارادايم مهم و اصول بنيادين اهل علم ست. پارادايم، پيش ها

و بنيادين آن علم را ثبات از رشد يك علم پديد مي و پس از مستقرشدن، مسائل ويژه يابد

موجب،اي خاص از علم كه قبلاً فاقد پارادايم بود موفقيت يك پارادايم در حوزهبخشد. مي

كه مي (آن كوهنشود تا صورتي جديد از مشغله علمي پديد آيد  Normalرا علم عادي

Science(كوهن خواندمي)،72-77صص،1380.(

(در قبال علم انقلابي كه علم عادي كه به آن خواهيم پرداخت) عبارت است از پژوهشي

مي بر اي شود. اين دستاوردها در برهه اساس يك يا چند دستاورد علمي گذشته استوار

ت عنوانبهمعين، توسط جامعه علمي خاص تر، مورد حقيقات بيشيك مبنا براي انجام

هاي مشترك استوار گيرند. دانشمنداني كه اساس پژوهش آنها بر پارادايم پذيرش قرار مي

و معيارهاي يكساني براي انجام مشغله علمي   . اين تعهدمتعهدنداست به قوانين

)Commitment) و اجماعِ (Consensusمي ،شود ) ظاهري كه به سبب پارادايم حاصل

و استمرار يك سنت خاص پژوهشي؛براي علم عادي دو شرط لازم يعني براي پيدايش

مي به (همان). آيند شمار

كه علم عادي، مشغله كوهنبه گفته كه منظوربهاي است و تبيين پارادايمي اصلاح، بسط

مي،اينك وجود دارد گونهو شرايطي كه با اين فضاتنها در اثر).74ص،(همانشود انجام

مي بحران بي-شود ها ايجاد مي قاعدگي كه ايجاد اين جو با وقوع -گردد ها تسريع

مي پارادايم و بحث هاي رقيب پديد البته پس از بروز گيرد. هاي مربوط به پارادايم درمي آيند

بي تا هنگامي بحران و بتواند را معنادار كند،ها قاعدگي كه پارادايم جديدي به صحنه بيايد

كه نظريهبه نظر وي شود. گذاشته نمي پارادايم قبلي كنار پارادايم جديد شكل تحتهايي

. دليل اين تفاوت شديد، آن است كه اند متفاوتبسيار تر، هاي قديمي گيرند با نظريه مي

ه نمون براي هاي جديد بسيار تفاوت دارند. هاي قديم با زيربناي نظريه زيربناي نظريه

 متفاوت كاملاً اينشتين نظريه آنتولوژيباكه است آنتولوژي نوعي متضمن،نيوتني مكانيك
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و شكل، مكانيكدر. است درمي شماربهءشيهر ذاتي خاصيت نيوتني، جرم  آيد؛ ولي

مي نسبي هر دو خاصيت،اينشتين نظريه  اينشتين نظريه اگر بنابراين. شوند اشيا محسوب

 زيرا آورد؛ شماربه درست تقريبي، طوربه حتي توان نميرا نيوتني مكانيك،باشد درست

 شد،مي فرضممسلّ نيوتني مكانيكدركهرا اشيايي وجود،اينشتين نظريه شناسيِ هستي

در سان، بدين. داشت نخواهند تحققها ويژگي ديگريا ذاتي شكلِيا جرمو كندمي نفي

رو اينازو كرد نخواهد دلالت چيزيبر نيوتني مكانيك،اينشتين نظريه درستي صوت

 مكانيكدركه واژگاني است قرار اگر همچنين. باشد درست تقريبي طوربه حتي تواند نمي

بر تواند نمي اينشتين نظريه آنگاه؛كنند دلالت موجوداتيبر،شوندمي گرفتهكاربه نيوتني

كه پارادايم جديد، جايگزين پارادايم قبلي هنگاميسرانجام.نمايد دلالت موجودات همان

(كوهناز ديد،شد ميبه)Scientific Revolution، انقلاب علمي در پيوندد. وقوع

به هنگام رخداد يك انقلاب علمي، هرگز دانشمندان قديمي و با يك توافق تر آساني

و همچنان متعص نمي،عقلاني و اصول پيشين توانند پارادايم جديد را بپذيرند بانه از تفكرات

بلكه،طور عقلاني حل شود، ممكن نيست اين تعارض بهكوهن كنند. به گفته دفاع مي

در صورتي به و ناكامي ايشان و از راه بازنشستگي يا مرگ دانشمندان قديمي غيرعقلاني

يك هاي فيز با توجه به دستاورد.)75ص،(همان جذب طرفداران جديد، انجام خواهد شد

و قويكوانت آن شدن جنبهتر وم هاي ساير علوم نيز كه گويي به ساحت،هاي متافيزيكي

مي توان گفت پارادايم نويني در حال شكلمي،است كرده سرايت تواند امور گيري است كه

و پيشين تبيين نمايد. گرچه از دير هاي تر از پارادايم فراحسي را دقيق باز وجود قوه خيال

آن مهم از-كم دست-تعقل در انسان، شاهدي قوي بر وجود تر از يك نمونه ملموس

كه همان.قابليتي فراحسي بوده است غرب نيز به آن معترفو گراي شرق فلاسفه عقل گونه

مي بوده و علوم عقلاني توان در تحقيقات فرارواني استفاده اند. از روش تحقيق در فلسفه

 شاياني كرد.

 پذيري عقلاني . تحقيق10
كه عقلادعاهاي ترين اساسييكي از  وسيلهبهگرايان اين است كه ذهن انسان نيرويي دارد
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را آن مي ي كه هرگزشناخت؛عالم هستي بشناسدةدربار به طور يقيني تواند حقايق مختلفي

ب؛آيد نمي دستبهاز طريق صرف تجربه و فراحسي دارد. عقلبنابراين گرايان عد متافيزيكي

مي بارزرياضيات را نمونه  و براهينشچون؛اند دانسته معرفت انساني  پيشيني يقيني

)Apriori (يمشابه نظام رياض كريفيكردند نظاممي تلاش سبببدين.است)Mono 

Methodic(پي كنند. در مغرب ايجاد كه از ابتكارات رياضي شكلبا فلسفه ريزي زمين

مي)René Descartes( رنه دكارت در فلسفي نوين خردگرايي نطفه شود، محسوب

از.است جديد قرون كه»خداو امتداد انديشه،«پيشيني مانند مفهوم چند طريق به گفته وي

اش را در نظر گرفت كه ريشه معرفتي درخت توانمي ند،ا رياضي موضوع اصول شبيه

، ديل/87ص،1362،(بابور است علوم ساير هايش شاخهو طبيعياتاش تنهو بعدالطبيعهما

ص1370 -كه اندك هم نيست-). پذيرش اين مقدار از وجدان ادراك فراحسي144-146،

مي هاي داده براي اثبات ساير گونه  رسد. هاي فرارواني با اهميت به نظر

در ميانهحد)Immanuel Kant( كانت ايمانوئل  قول بين شناسي، معرفتةباراي را

 تمام بودن تجربي درباره هيومولاك جان نظرو مفاهيم بعضي بودن فطريةدربار دكارت

 نقادي عقل محض نامبهكتاب مشهور خود دوم چاپ مقدمه آغازدروي.برگزيد مفاهيم

)Critique of PureReason(ميرا وسطحد اين در تبيين كند. به گفته وي هيچ شكي

 كه همه چنين نيست همه اينبا ولي گردد،مي آغاز تجربهبا سراسرما معرفتكه آن نيست 

 تركيبي ما، تجربي شناخت حتيكه است ممكن كاملاً زيرا؛باشد تجربهاز ناشيما شناخت

 قوه آنچهو كنيممي دريافت عوامل خارجي بر حواس خويش تأثير وسيلهبهما آنچهاز باشد

 برون خوداز-اند شده تحريك حسي تأثرهاي وسيلهبه كه تنها-ما خود ويژة شناخت

).73ص،1362،(كانت دهد مي

باوي.ستگرا عقل بزرگ فيلسوفاناز يكي نيز)Baruch Spinoza( اسپينوزاباروخ

و موضوعه اصل چند تعريف كمكبه هندسي، قضاياي اثباتدر،اقليدس براهيناز پيروي

ازكم دست قضيه،  بهبودي رسالهدرودكنمي اثباترا اخلاقيو متافيزيكي حقايقبرخي

مي معرفتبه تبيين،عقل وي انساني  كرده تقسيم دسته چهاربهرا انساني علم پردازد.
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:است

؛ولادتمان تاريخبه علم مثل،يمگيرمي ياد مردم عامه زباناز آنچه.1

 رفع برايآب يابيم درمي به تجربه مثلاً شود،مي معلوممابر اجمالي تجربهبا آنچه.2

؛(معرفت ابتدايي) است مفيد گرسنگي رفع براي غذاو تشنگي

و معلولو علت رابطهازكه آيد، مانند علميمي دستبهشناختي كه از راه تعقل.3

؛(معرفت درجه دوم) آيدمي دستبه كلي قوانينبه جزئيات ساختن مرتبط

 راهآندر خطاكه است علمي اينو شود حاصل شهودو وجدانبهكه حقيقي علم.4

و كاملاً ضروريو حضوري ندارد. اين علم از نوع علم و منطبق معلومبا است

 سوم درجهدررا علم اين آيد.مي دستبه علم اين طريقاز خدابه علم است. آور يقين

.)Lioyd, 1996, pp.40-45( داندمي درجه آخرينو معرفت

 سينا ابناز*. تحليلي عقلاني11
و فيلسوف مشهور، در مورد قابليت عنوانبه سينا ابن به **هاي فرارواني يك پزشك حاذق

شادي باعث ايجاد حرارت در بدن،حالات بدن فيزيكي اشاره كرده است. بيشتر اوقات

و همان گرما عاملي است براي رفع درد شخص مي و شود خاصي از بدن يا برعكس غم

كه خود عامل بروز تبعات ديگري است. از نظر شود ناراحتي باعث ايجاد سرما در بدن مي

و عنصر همة بدنةهمةوي ماد پذيراي امور يكسان است.،اشيا هاي عنصري يكي است

ص1360، سينا ابن(پذيرندمي تأثيرحال اگر فاعلي نيرومند باشد همه عناصر از او  ،176 .(

دل وي از شواهدي باليني كه در اختيار داشته كمك مي و به يل شباهت عناصر به گيرد

مي را تا عناصر ديگر تأثيريكديگر، گستره  و حتي اذهان ديگر تعميم  دهد.(بدن اشخاص)

ت (همان،أاز نگاه وي اين نيروي وهم شخص است كه قادر به چنين ، 1360ثيري است

و تأثير قانون). وي در كتاب 138ص تصور جزئي در مورد تعيين جنس فرزند، شكل

 
و ما لايجوز واحدحكم الامثال« اين برهان مبتني بر قاعده متقن* براي مطالعه بيشتر(باشدمي» في ما يجوز

ج1380 ابراهيمي ديناني،ك:.ر ).171ص،1،

.خوارق عادات  **
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ميو حتي شمايل آن ج]تابي[، سينا ابن( نمايد نازايي برخي از زنان را اثبات -95ص،1،

97.(

و و سازوكارذهن از اين نظر آن بيشتر از اينكه حسي باشد، فراحسي است بسياري

ب و فيلسوفاني است كه اين از عد از ابعاد انساني را شناسايي كردهدانشمندان اند. آن بخش

و فراحسي، حجم،آيدمي دستبهآگاهي ما كه از طريق تجربه  نسبت به آگاهي غيرتجربي

مي را تشكيل نمي توجهي قابل  توان از اين اندك انتظار بسيار داشت؟ دهد. چگونه

و عيني از تحقيقات آكادميك در مورد اثبات اكنون چند نمونه از شواهد باليني

 گردد.مي ارائههاي فرارواني پذيري داده تحقيق

 شناختينگاه عصب از*پاتي. تله1

 ناشناخته نيروهاي به گفته نويسنده كتاب.است پاتيشناختي، تله فراوران هاي دادهاز يكي

 نيرويي چنين وجوداز افراد بسياريامنته؛دارندرا پاتيتله نيرويو قدرت همه،انسان در

مي بهرهآناز كمتر لذاو خبرندبي خود در با تواندمي شخصكه طوريهمان.شود گرفته

 پاتي تله نيروي مداوم تمريناتبا تدريجبهدتوانمي طريق همانبه كند، قويرا اندام ورزش

كردند شناسان سعيبرخي از عصب).73ص،1371(عليخواه،دهد پرورش خوددر را

اين فرضيه را كه شايد موجي همچون امواج راديويي وجود دارد كه توانو سقم صحت 

مي پاتي را به انسان تله  كنند. دهد، آزمايش ها

مي شونده آزمايشزوج عنوانبه اليناو همسرش ايگن واسيليِسكو با ايگنشوند. انتخاب

و همسرش با حرفةنقش فرستندBحرف امواج، تحت آزمايشةدر نقش گيرندL امواج

م ميگيرند تا معلوم شود امواج مغزييقرار شود. شان تا چه مسافتي از راه دور بازخواني

در،اين زوج كه هاي ساكت به گونهاتاق دور از هم يا گونه هيچاي ارتباط شنيداري

هرگرفتند. يك آمپلي پذير نبود، قرار اي امكان مشاهده نصبيك فاير بسيار قوي در كنار

و گزارش كند. پاتي را از فرستندههاي احتمالي تلهگرديد تا پيام با قبلاًتا گيرنده را تقويت

* Telepathy (from the ancient Greek «τηλε», tele meaning "distant" and «πάθη», 
path meaning "passion, affliction, experience"). 
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ة آزمايشي داد50،)(روش زنر مانند خواندن كارت راينهاي آزمايشگاهي الهام از روش

تا ها،باره اين پديده كسب شده بود. نتايج مثبت آزمايشدر را نشان22/46 موج طولتنها

هاي متعدد آزمونانجام گرفت. 1997و 1992هاي بين سالهاداده بودند. آزمايش

(حدود كنترل  آزمون) دو شرايط مهم را نشان داد: 3500هاي اوليه

و روشن دستبهبار اول هيچ نتيجه مثبتي)الف هيچ،نيامد. دستگاه در حالت خاموش

و اين گواهي بود بر عدم هرگونه46امواجي را تا فاصله   ابليت فرارواني.قمتري نشان نداد.

از50/46و46بر خلاف بار اول، در بار دوم در فاصله)ب و بسياري نتايج مثبت بودند

يكاين نشان مي از داد كه دو باريك در رابطه با الهام يا تله موج طولباند ر، پاتي از مبدأ

و قابل ثبت استوجود دارد كه  و 219. بيش از دريافت شده بر 10000 تقريباًبار آزمايش

و نتيجه قطعي آن حدود  درصد مبني بر وجود توانايي64الي60روي اين زوج انجام شد

(واسيلسكو،و؛آگاهي مثبت بود پاتي يا پيش تله ، 2001اين نتيجه بسيار چشمگيري بود

 ). 377-369ص

»تجربه خروج از بدن«هاي مربوط به اثبات آزمايش.2

 .Carlos Alvarado()http://archived.parapsych( كارلوس آلوارادو

org/members/calvarado.html(در زمينه امور فرارواني يكي از پژوهشگران مشهور

و ارتباط آن با سطوح است. وي در متعدد هايهشياري، آزمايشباره تجربه خروج از بدن

هنرمند كه مدعيOBES(97( بدناز خروج غيرارادي دقيقي انجام داده است. تجربيات

با استفاده از روشو سطح آگاهي غيرارادي با تغييرات رابطهدر،بودندچنين تواني 

و نتايج آزمايش قرار مطالعه مورد)Ganzfeld(3گانزفلد آزمايشگاهي در موردهاگرفت

و روياي صادقه كه درصد شناختي: روشن سه ادعاي فراروان بيني، تجربه خروج از بدن

) ) بود، از لحاظ آماري معنادار اعلام شد OBESنتايج مثبت بيشتر متعلق به مدعيان

)Alvarado, 1998, p.99 همچنين ارتباط رخداد اين پديده فرارواني با حالات .(

دراز(و ثابت شد كه بيشتر در مواقعي كه بدن در حالت افقي فيزيكي بدن نيز بررسي شد

 دهد. كشيده به پشت) رخ مي
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 گيرينتيجه
به دست پذيري امور فرارواني تحقيقرةتوان اين نتايج را دربامي شده ارائههاي از بحث

د:آور

آن هايي وجود دارند كه نمي رفتاري انسان، رخداد-در حوزه ذهني.1  ناديدهها را توان

و مانند آن. تله مانند انگاشت؛  پاتي، هيپنوتيزم، تجربه نزديك به مرگ، تجربه خروج از بدن

و فلسفهةانديشمندان حوز.2 و منشأ-مطابق با ادعايي كه دارند-علم وظيفه دارند علت

و تبيين  .كننداين رخدادها را تحليل

و حوصله بيشتر،پذيرندهاي فرارواني تحقيق . داده3 ولي تحقيق در اين امور نيازمند صبر

م از معمول  . اگر بسترستها هاي متناسب با اين پديده ساختن آزمايشگاهايهو محتاج

شد توجهي قابل، دستاوردهاي گردد فراهمتحقيقاتي مناسبي در چنان؛حاصل خواهد كه

و بود شدههاي چشمگيري حاصل گذشته پيشرفت . طبق اذعان بسياري از فيلسوفان علم

،گونه امور . براي تحقيق اينانكارند غيرقابلدانشمندان عرصه علوم، ادراكات غير حسي 

و تجهيزات خاص آن لازم است. به تعبير ديگر به تنها با لوازم امور حسي نمي وسايل توان

 تحقيق در باره امور غير حسي پرداخت. 

كه اين امور است گرايي افراطي باعث شدهي دانشمندان، علمبر خلاف اشتياق برخ.4

و دائماً كه ارائه گردد. همان دارانه جانب اظهارنظرهاياز عرصه علمي كنار زده شوند گونه

و تعصب اي امكان افراطي در هر حوزه عرصه علوم تجربي نيز.هاي خاص وجود دارد گري

 است. ها دور نمانده از اين آسيب

ك گزينشي در عرصه علوم تجربي باعث شده است كه برخي از دانشمنداندر.5

ترين، سطحيواقعياتي را ناديده انگارند. واقعيات ابعاد بيشتري دارند كه بعد تجربي

 نياز به ابزاري ديگر براي درك ابعاد ديگر است. دليلآنهاست. به همين 

مي در علوم مختلف انجام شدهكه پيش از اين نيز چنانهم.6 هاي بايست از روشاست،

و و تركيبي براي تحقيق در زمينه امور فرارواني بهره جست. با تحول در ابزارها  تلفيقي

و نيز استفاده از عقلانيت در كسب نظريات مطابق با واقع آزمايشگاه ،هاي علوم تجربي
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و تبيين مي  ويژهبهجديد كه در عرصه علوم چنان كرد؛توان واقعيت امور فراحسي را بررسي

تر التفات به ابعاد متافيزيكي جهان بيش،فيزيك كوانتوم با كشف حالات ذرات زير اتمي

پذيري يك كوانتوم، تحقيقهاي فرارواني با پارادايم نوين فيز تبيين دادهرةشده است. دربا

، بوتمايكل تال، ديويد بوهمپذير است، بلكه دانشمندان زيادي مانند نهتنها امكان اين امور

زمينه اثبات امور فراحسي را فراهم،و ديگر انديشمندان عرصه علوم آلن ولف، يونگ

 اند. آورده

و آزمايشگاهي در اين زمينه بسيار است. طبق براهين شواهد.7 و نيز تجربي برهاني

و آزمايش به،هاي فرارواني امكان دارد تنها وجود دادهنه شده، انجامباليني هايفلسفي بلكه

و هاي فرارواني تحقيق دهد كه داده اثبات نيز رسيده است. اين شواهد نشان مي پذير بوده

در» شبه علم«داوري   باره آن نارواست.بودن

ها نوشت پي
ست. وي كار خويش را در ايـنا» زندگي پس از مرگ« دربارةيكي از محققان سرشناس سر اوليور لاج.1

ي زيادي را ملاقات كردههاآغاز نمود. او مديوم پاتيتلهميلادي ابتدا با مطالعه 1880 در اواخر سال زمينه

و در در بـاره زنـدگي پـس از مـرگ، كتـاب40حدود لاجهاي زيادي نوشت. باره تجربياتش كتاب بود

ك:.ر(از خود برجاي گذاشت» اثير«يا» اتر«، الكترومغناطيس نوشت. وي نظريه نسبيت

Chisholm, Hugh; "Lodge, Sir Oliver Joseph"; Encyclopedia Britannica;

Cambridge University Press, ed. 1911..(

و روانشناس اهل برلين بود. وي با اضـافه كـردن دسويرماكس.2  شناسـي بـه واژه روان» para« فيلسوف

»Psychology «شناسي واژه فراروان»Parapsychology «شناسي را ابداع نمود تا اين علم را به روان

و آن فراحسـي، هـاي بـه پديـده ايـنل علم مصطلح وارد كند. سابق بـر را از حاشيه به داخ نزديكتر كند

ر( گفتند پارانرمال مي ك:.براي آشنايي بيشتر

Kaarle S. Laurila; In Memory of Max Dessoir; The Journal of Aesthetics and 
Art Criticism; Vol.6, No.2, pp.105-107, Published by: Wiley-Blackwell, 

1947.(
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 بـه ديگـريو»گيرنده« عنوانبه يكي آزمودني،دو بين) پاتي تله( خواني انديشه ارتباط گانزفلد، روشدر.3

 خفيـف ادراكي انزواي حالتدر صوتضدو خلوت اتاقيدر گيرنده. شودمي بررسي،»فرستنده« عنوان

او هـاي گـوش روي گوشـيدوو هـا چشم روي شفاف نيمه پونگ پينگ توپ نيمهدو؛شودمي نگهداشته

(white nosie( نوفـهو شـود مـي روشن) Diffuse( پخشيده قرمز نوربا اتاق. گيردمي قرار  صـداي)

 مختلـف صوتي بسامدهاياز تصادفياي آميزه نوفه،( رسدمي آزمودني گوشبهها گوش راهاز) پارازيت

ييشـنواوييبينـا محـيط ايـن.)شـودمي شنيدهها ايستگاه بين راديو موج تغييرباكهييصدا شبيه است،

.است»همگن ميدان« معنيبه واژه آلمانييككه نامندمي گانزفلدرا همگن

و مĤخذ منابع
و ديگران؛.1 و دانش جديدآيزنك، براود، واتسن ؛ ترجمه محمدرضا غفاري؛ تهران: نشر اسلامي، روح

1379 .

 علوم تهران: پژوهشگاه،1ج؛اسلامي فلسفهدر فلسفي كلي قواعد غلامحسين؛ ديناني، ابراهيمي.2

.1380 فرهنگي، مطالعاتو انساني

فيبن عبداالله؛ سينا، حسينابن.3 .]تابي[؛ بيروت: دار صادر، الطب القانون

.1360؛ ترجمه دري ضياءالدين؛ تهران: انتشارات مركزي، سينا رسائل ابن؛ ـــــ.4

 رشد، تهران: نشر ديگران؛و براهني محمدنقي؛ ترجمهروانشناسي زمينه ديگران؛و ريتال اتكينسون،.5

1387.

.1375 نشر رشد، تهران: ديگران؛و قهرماني ترجمه جواد؛روانشناسي نامهدرس دونالد؛هب الدينگ،.6

. 1362دانشگاهى، نشر تهران: خرمشاهى؛ بهاءالدين ترجمه؛دينو علمايان؛ باربور،.7

 حكمت، تهران: مجتبوي؛ الدينسيدجلال ترجمه؛فلسفه كليات آوروم؛ استرول،و ريچارد پاپكين،.8

1373.

 انتشار، سهامي شركت تهران:،3چاپ آرام؛ احمد ترجمه؛هاابطالوهاحدس ريموند؛ كارل پوپر،.9

1375.

 دانشگاه انتشارات تهران: دهقان؛ ترجمه عليرضا؛ارتباطات هاي نظريه ورنر؛ سورينو جيمز تانكارد،.10

.1386 تهران،

 همكاران؛و پارسا خسرو ترجمه؛جايگاهيدو ذهن فروپاشيدر آگاهي خاستگاه جوليان؛ جينز،.11

.1380 تهران: نشر آگاه،
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-فلسفي هايفصلنامه پژوهش؛»النفس علمدر سيناابن هاينوآوري« سيدمحمدعلي؛ ديباجي،.12

ص29ش؛كلامي .1385، پاييز53-90،

سيروس مرادي ترجمه؛)ها نظريه تاريخچه، مباني،( جمعي ارتباطات شناخت لارنس؛ دفلور، ملوين.13
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.1380، تابستان150
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